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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيد افغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠٢٢ یلا جو٢١
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

  تفسير احمد

ُسورة تفسير   ترجمه و َ ِالنور« ُ ُّ«  - ۴  

  ١٨جزء  

 ©٢٠٢٢ل چاپ او

  .باشد  و نه رکوع  میت نور در مدينه نازل شده و دارای شصت و چھار آيسورۀ

  

  :احکام پس از لعان

  : شودءشان احکام زير اجرا ھرگاه زن و شوھر ملاعنه کردند، با لعنت کردن

  :ی بين آن دوئ جدا-١

صحيح امام : متفق عليه ) ( عن النبی  بين رجل و امرأة من الأنصار و فرق بينھمالا: ( عمر که گفتبه دليل حديث ابن

پيامبرصلی الله عليه وسلم  زن و «).١۴٩۴/٩/١١٣٣/٢(، صحيح امام مسلم )۵٣١۴/۴۵٨/٩) (فتح الباری(بخاری 

  .»ھا را از ھم جدا کرد مردی از انصار را ملاعنه داد و آن

  :دـ تحريم أب-٢

إرواء الغليل فی : [صحيح ) (مضت السنة فی المتلاعنين أن يفرق بينھما، ثم لايجتمعان أبدا: ( بن سعد سھللبه دليل قو

  ).۴١٠/٧(، بيھقی )٢٢٣٣/٣٣٧/۶) (عون المعبود(، سنن ابوداود ]٢١٠۴تخريج احاديث منار السبيل 

و ھرگز نتوانند دوباره با ھم ازدواج ی انداخته شود ئھا جدا سنت درباره زن و مردی که لعان کنند، اين است که بين آن«

  .»کنند

  .گردد اش می  کننده با لعان مستحق مھريه زن لعان-٣

کند  مردی که ھمسرش را به زنا متھم می) حکم(به ابن عمر گفتم «: به دليل حديث ايوب از سعيد بن جبير که گفت

الله يعلم أن أحدکما : (ی انداخت و فرمودئجدا بين زن و مردی از بنی عجلان صلی الله عليه وسلم پيامبر: چيست؟ گفت

دو   آن» آيا کس از شما ھست که توبه کند؟. گويد داند که يکی از شما دروغ می خداوند می«) لکاذب فھل منکما تائب
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ه يکی داند ک خداوند می«، )الله يعلم أن أحدکما لکاذب، فھل منکما تائب؟: (پيامبرصلی الله عليه وسلم  فرمود. سرباز زدند

الله : ( فرمودصلی الله عليه وسلم  پيامبر.باز ھم سرباز زدند» آيا کسی از شما ھست که توبه کند؟. گويد از شما دروغ می

ھا را از   آنصلی اللله عليه وسلم دو سرباز زدند و در نتيجه پيامبر دوباره آن) يعلم أن أحدکما لکاذب، فھل منکما تائب؟

  .ھم جدا کرد

پس مالم : آن مرد پرسيد: گفت) عمرو(ای،  چيزی در اين حديث ھست که نگفته: رو بن دينار به من گفتعم: ايوب گويد

ھيچ مالی به تو «) لامال لک إن کنت صادقا فقد دخلت بھا و إن کانت کاذبا فھو أبعد منک: (پيامبر فرمود: چی؟ گويد

 به واسطه نزديکی با زنت از آن او است و اگر گيرد چون اگر در ادعايت صادق باشی آن مال حقی است که تعلق نمی

) فتح الباری(صحيح امام بخاری : متفق عليه ( »گيرد دورغ گفته باشی به طريق اولی مال به تو تعلق نمی

، سنن )۴١/٣۴٧/۶، ٢٢۴١) (عون المعبود(، سنن ابوداود )١۴٩٣/١١٣٠/٢(، صحيح امام مسلم )٩/۴۵۶/۵٣١١(

  ).١٧٧/۶(نسائی 

  .شود  متولد شود، به او داده میز زن لعان کننده که ای طفل-۴

متفق ) (حق الولد بالمرةلأن النبی لاعن بين رجل و أمرأته، فانتفی من ولدھا، ففرق بينھما و أ: (به دليل حديث ابن عمر

عون (، سنن ابوداود )١۴٩۴/١١٣٢/٢(، صحيح امام مسلم )۵٣١۵/۴۶٠/٩) (فتح الباری(صحيح امام بخاری : عليه 

  ).٢٠۶٩/۶۶٩/١(، سنن ابن ماجه )١٧٨/۶(، سنن نسائی )١٢١٨/٣٣٨/٢(، سنن الترمذی )٢٢۴٢/٣۴٨/۶) (معبودال

 زنش را از خود نفی کرد، پيامبرصلی الله عليه دپيامبرصلی الله عليه وسلم  بين زن و شوھری ملاعنه داد، مرد فرزن«

  .»ھا را از ھم جدا کرد و فرزند را به زن داد وسلم  آن

   زن ملاعنه و فرزندشوت ارث بين ثب-۵

فکانت السنة بعدھما أن يفرق بين المتلاعنين، و کانت حاملا، و کان ابنھا : (به دليل قول ابن شھاب در حديث سھل بن سعد

صحيح امام بخاری : متفق عليه ) ( ترثه، و يرث منھا ما فرض الله لهأنھاثم جرت السنة فی ميراثھا : (قال) يدعی لأمه

  ).٢٢٣۵/٣٣٩/۶) (عون المعبود(، سنن ابوداود )١۴٩٢/١١٢٩/٢(، صحيح امام مسلم )۵٣٠٩/۴۵٢/٩) (باریفتح ال(

تثبيت گرديد که زن و مرد متلاعن از ھم جدا شوند و اگر آن زن حامله  سنت بر اين) لعان آن زن و شوھر(بعد از «

ث زن بر اين است که زن از فرزندش، و  ميراۀسپس سنت دربار«گفت » شود بود، فرزندش به مادرش نسبت داده می

  .»ن کرده است، ارث ببرديای که خداوند تعي  او به اندازهزفرزند ا

ٌولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ِ َِ ٌَ َّ َ َ َ َ ََّ ََّّ َ ُ ُ َ ْ ْ ْْ ُ َ ََ ُ َ َ ْ ﴿١٠﴾  

  )١٠.(او توبه پذير و حكيم استكه   و اين)شديد البته دچار عذاب می(و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود

ی دردين مقدس اسلام، احكامى ئوقوانين جزا. اجراى قوانين و دستورات خداوند، به نفع خود مردم است :شود که ديده می

  .برخاسته از حكمت الھى است

ُو لو لا فضل الله عليکم و رحمته« : مبارکه آمده استتدر آي ُ َ ْ ْ َْ َ َْ ُ َ ََ ِ ّٰ َ ُ َ ٰ  بر شما نبود که در اين الله متعال    اگر فضل و رحمت»ْ

به خاطر ھراس انگيزى مسأله محذوف است و تقدير » لولا«جواب . لطف کرده است» پرده پوشى و ستر گناه«مورد 

چه بسا . کرد شديد يا در کيفرتان عجله مى نابود يا رسوا مى »لھلکتم أو لفضحتم أو عاجلکم بالعقوبة«آن چنين است 

ّو اگر الله متعال با اين شريعت و مقرر ! يعنی ای مؤمنان) صفوة التفاسير  صابونی. (تر است  بليغسکوت از اظھار قول

ً يقينا ھمان نفرينی را که طرف ،کرد ساختن اين احکام مربوط به شوھران و ھمسران، بر شما فضل و مھربانی نمی

  .ساخت دروغگو در قضيۀ لعان عليه خود کرده بود، واقع می
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َّو أن« َ ٌ الله تواب حکيم َ ِ َ ٌ ّٰ َ َ
ّٰ   و الله متعال بر ھر کس از بندگانش که توبه کند به ھر پيمانه ھم که گناه کرده باشد، توبه پذير :»َ

بود، عذاب   نمی اگر اين!  بلی  .است و او در شريعت و صنع و تدبير و تقدير خويش، از جمله حکم لعان، حکيم است

  .رسيد  می   آنان  به  شتابان رسواگر وی 

  !خوانندگان گرامی 

  . است فکاداستان ھمانا : حکم پنجم

) ٢٢ الی ١١( در آيات متبرکه گناه را بيان فرمود اينک   بی زنان به اتھام حد حکمکه پروردگار با عظمت ما  بعد از اين

 دل منافقان، و بافان دروغ که - را مؤمنان مادر ، ابوبکرصديق بزرگوار دختر صديقه، ۀعايش خيرالبشر، زن پاکی

  .کند می بيان -  بودند داده رنجه را اش گرامی

 و گھواره در کودکی زبان از يوسف عليھم السلام را  خداوند متعال ، :نويسند  تعدادی از از محققان در تحقيقات شان می

 بسنده بدان و نمود تبرئه قرآن ۀوسيل به را صديقه ۀعايش اما کرد؛ تبرئه عيسی نوزادش، زبان از را عمران دختر مريم

 بھتان از را او نور ٢۶ تا ١١ تآي از خود کلام ۀوسيل به که اين تا کند، تبرئه را او پيامبری يا کودکی ۀوسيل به که نکرد

  ].قرطبی تفسير[] قرطبی تفسير از نقل به منير[ .نمود تبرئه ناکسان، افترای و

 عايشه ھرکس و. شود تربيت بايد ،)کند سب (دھد دشنام را) عمر و ابوبکر (شيخين کس، ھر«: فرمايد می مالک امام

 در مجازات اين اگر  ) ١٨٩صفحه  ،١٨جزء ،١جلد  منير،(» .است مجازاتش کشتن بگويد، بد و دھد دشنام را) رض(

  .بيند می کيفر ترين سخت قيامت، در نگردد، فراھم دنيا

ُإن الذين جاءوا بالإفك ع ِ ِْ ِ ْ ِ ُ َ َ َّ َّ َّصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل ھو خير لكم لكل امرئ منھم ما اكتسب من الإثم والذي تولى ِ ََّ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ ٍ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ِْ ِّ ُ ُ ُ َُ ٌَ ّْ ْ ُْ ًَ َ ٌ

ٌكبره منھم له عذاب عظيم ِ ِ َِ ٌَ َ ُ ُ َُ ْ ْ َ ْ ﴿١١﴾  

] ھم دست وھم فکر[آوردند، گروھی ] يان يکی از ھمسران پيامبر به مۀدربار[را ] بزرگ[به يقين کسانی که آن تھمت 

 ھر کدام از آنان که ۀشر نپنداريد، بلکه آن برايتان خير است، بر عھد تھمت رابرای خود اين خود شما بودند،] ميان[از

را عھده دار شده است، ) تھمت(و آن کس از ايشان که بخش بزرگ آن  مرتکب آن شده است، سھمی از گناه است

  )١١.(خواھد بودبرايش عذاب بزرگ 

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

  .  دسته، گروه، جماعت:»عصبة« 

  . رھبری کرد، عھده دار شد): یول (: »یتول« 

 آن کس که عمده ترين آن را به عھده گرفت، آن کس که در آن بيشتر فرو رفت، آن کس، پسر سلول :» كبرهیالذي تول«

  ءبيشتر آن گناه و افترا: کبره. بود

  

   :توضيحات

ْإن الذين جاؤ بالإفکِ« ِ ْ َِّ ُِ ٰ َ َِّ  )رض(  ترين اتھام زدن به مادر مؤمنان دختر ابوبکر صديق تگمان کسانی که بدترين وزش بی »َ

  .را در ميان آوردند، گروھی از منافقان ومريضان بودند

ِالإفك« ْ ). ۴ /  فرقان (دروغ شاخدار. تھمت بزرگ ،، دروغ محض، تھمت نارواءفتراِاھتان بس بزرگ، بدترين ُ ب:»ِ

المؤمنين حضرت بی بی عائشه صديقه، ھمسر پاک  مّأ است که منافقان به  بزرگ وناروای اشاره به تھمت عظيمی

بدو »  ّصفوان بن معطل«القدر به نام  زنا را با يکی از اصحاب جليلاتھام رسول الله صلی الله عليه وسلم بستند ، و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  ! دادند

تمام مسلمانان بر اين مطلب اتفاق نظر دارند که منظور . از دروغ و افتراء شديدتر استافک : امام فخر رازی گفته است

ّبھتان به عايشه، ھمسر پيامبر صلى الله عليه وسلم معصوم است ّ   ).٢٣/١٧٢تفسير کبير .( ّ

ْعصبة منکُم « ْ ِ ٌ َ ْ   . قرار داردھا ن در رأس آناباشند و ابن ابى سلول، رئيس منافق اى از شما مؤمنان مى دسته: »ُ

عبدالله :  بودند از  عبارت  زننده  بھتان گروه. شود  می  اطلاق  تن  تا چھل  بر دهً، عرفا  و جماعت  گروه يعنی :عصبه

َابی بن   .  شان  و ھمدستان حشجَ   بنت ، حمنه  أثاثه  بن ، مسطح  ثابت  بن سانح،   رفاعه نـب ، زيد  منافقان رئيس، ُ

ْ منكم«  یامعن ُ ْ  و يا در   ھستند؛ يا در ظاھر و باطن  مسلمانان  از خود شما جماعت  زننده بھتان گروه :  است ين ا» ِ

  تان  برای  آن بلکه«!  مسلمانان  ای » نپنداريد  خود شری  را برای  زدن  تھمت آن«  ابی ؛ مانند عبدالله بن   در باطن ظاھرنه

،   داستان  از اين  بسياری  گرفتن  با عبرتالله متعالگيرد زيرا  می ما تعلق  ش  به  عظيمی  ثواب  بھتان  و با آن» خير است

  .کند  را حفظ می  مؤمن ھا انسان  ميليون آبروی

ۖلا تحسبوه شرا لكم« :، خطاب  از مفسران اما بعضی ُ َ ََّ َّٗ ُ ُ َ  بر » نپنداريد  خود شری  را برای  زدن  تھمت آن« ].١١: النور[ »ۡ

 شد،   خانواده  بيشتر اين  و شرف  برتری  سبب المؤمنين  ام  برائت اند زيرا بيان کرده  حمل )رض(  صديق ابوبکر  ۀخانواد

مقامی خاصی ،   و پاکی  عفت ھای ناداست  در ميان   ھميشه  برای  و کلی  عام  قانون  يک  عنوان  به شان  داستان  که گونه ھمان

  .  احراز کردرا 

َبل ھو خير ل«  ٌ ْ َ َ ُ ْ ْکم َ  بلکه شرفى بس بزرگ در آن نھفته است؛ چرا که وحى بر برائت و پاکى ام المؤمنين نازل شد، که :»ُ

  . اين خود شرفى است بس والا و فضل و کرمى است بس ارزشمند

د او  او که وحى در مورۀ ام المؤمنين و فضل و کرم خدا دربارۀتبرئ: از پنج جھت خير را دربر دارد: اند مفسران گفته

ن و انتقام گرفتن از تھمت ااندرز و نصيحت مؤمن. پاداش و اجر بزرگ براى او به سبب اتھامى که به او زدند. نازل شد

    ).٣/۵۶١التسھيل فى علوم التنزيل .( زنان

ِلکل امرئ منھم ما اکتسب من الإثم « ْ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ٍ ُْ ْ ِ ِّ تش در اين کار ھمان گناھى  براى ھر يک از گروه دروغگويان به ميزان دخال:»ُ

  .است که مرتکب شده است

ٌو الذی تولى کبره منھم له عذاب عظيم «  ِ ِ ِ َِ ٌَ ٰ ُ ُ َُ ْ ْ َ ْ ّٰ ََّ ََ ای است از  بدانيد ھر انسانی را که به اين تھمت زبان آلوده است، بھره :»َ

ّدشمن خدا عبدالله ابن ابی سلول يعنی رئيس منافقان، ( ،گناه؛ اما آن کس که بخش عمدۀ اين جرم و گناه را مرتکب شده 
  .ين طبقۀ دوزخ استتر در آتش جھنم عذابی سخت خواھد داشت که ھمانا جاودانه در فرو)عليه لعنت الله

  

   :٢١ – ١١شأن نزول آيات 

 سفر ۀھرگاه رسول الله صلی الله عليه وسلم اراد: روايت کرده اند) رض( بخاری، مسلم و ديگران از عايشه - ٧۵۶

برد، در يکی از غزوات بعد از  افتاد او را با خود می انداخت و ھرکه قرعه به نامش می ميان زنان خود قرعه میکرد  می

 خدا و ھمسفر پيامبر  راه جنگ و پيکار درۀمن روان .مدآبر قرعه به نام من انداخته شد، حجاب بين ما قرعه تنزول آي

  .گذاشتند ين میئو با آن نيز پاداشتند  برمی) کجاوه(شدم در آن سفر مرا با دولی 

نزديک مدينه رسيديم، پيامبر دردل شب . به راه خود ادامه داديم تا که پيامبر از جنگ با دشمنان دين فارغ شد و بازگشت

من برخاستم و کمی قدم زدم تا اين که ازسپاه دورشدم ] وقتی که اعلان حرکت شد[اعلان کرد که ھمان جا شب را بمانيم 

ھای  بندم که از مھره فع ضرورت به طرف منزل برگشتم، سينه خويش را لمس کردم ناگاه متوجه شدم گردنو بعد ازر

 هبند مشغول بودم که گرو جوی گردن و من به جست. جو کردم و بندم را جست يمانی بود بازشده است، برگشتم و گردن
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را به گمان اين که من در آن قرار کجاوه  به طرف محمل من آمده و،کردند  مرا حمل میۀظف که دولی يا کجاووم

  .ام بر شتر سواريم نھادند و شتر را به راه انداختند و روان شدند گرفته

در حالی که من در  [ھا کم و اندک بود وزن بودند چاق و فربه نبودند، زيرا غذای آن  ھا کم در آن روزگار زن: گويد می

بندم  من وقتی گردن، ھنگام بارکردن متوجه سنگينی کجاوه  نشدندظفين محمل وبنابراين، م] سنين نوجوانی قرار داشتم

را يافتم سپاه رفته بود، به منازل سپاه رسيدم در آنجا نه فريادی و نه فريادرسی به محل نخست خود آمدم و مطمئن بودم 

غلبه کرد به خواب آيند، اندکی که نشستم خواب بر من  شوند به دنبالم می ت میبھمراھانم به محض اين که متوجه غي

  . رفتم

صفوان بن معطل به دنبال سپاه اسلام برای استراحت فرود آمده بوده و شبگير حرکت کرده و سحرگاه به محل من 

شخصی را ديده بود که در حال استراحت است، وقتی که مرا ديده شناخته بود، چون قبل از نزول  دور رسيده بود و از

َّإن« حجاب مرا ديده بود و تآي ْا Ϳ وإنا إليه راجعونِ ُ ِ َ ِ ِ ِْ َ ِ َِّ َ من از . را گفت» گرديم ما از خدا ھستيم و به سوی او بازمی«» َّ

يک کلمه سخن با او نگفتم از او نيز ! شنيدن صدای او بيدار شدم و روی خود را با چادرم پنھان کردم، قسم به خدا

 را به زبان آورد و شترش را آماده کرد، ) وإنا اليه راجعونإنا Ϳ( نداسخنی نشنيدم، به جز اين که وقتی شترش را خواب

ھا رسيديم و   به آنُظھرآمدن سپاه در گرمای سوزان   پس جلو شتر را گرفت و روان شد و بعد از فرود،من سوار شدم

 بن ابی  عبدالله، ھلاک شدند، کسی که بخش مھم اين تھمت بزرگ را به عھده داشت، من چيزھا گفتندۀی که در بارئھا آن

ای از مردم نيز تھمتی را که به من زده شده بود شايع  بن سلول بود، به مدينه که رسيديم يک ماه مريض  شدم و عده

م مسطح به سوی مستراح ُاکردند و من از اين ماجرا ھيچ اطلاعی نداشتم تا اين که دوران مريضی  من به سر رسيد، با 

بدحرفی زدی، تو به کسی که در جنگ بدر : تباه شوی ای مسطح، گفتم: اد و گفترفتم پای او لغزيد و به زمين افت می

چه گفته است؟ مرا از : ای؟ گفتم آيا سخنان او را نشنيده! ای دختر ابوبکر: ی، گفتئگو  ناسزا می،شرکت داشت

وغ آنچه را که خواستم راست و در. اضطراب و رنج ديگری برمريضی ام افزوده شد. سازی اھل افک آگاه کرد شايعه

چگونه  داستان اين: گفت[نزدم آمد و (مادر مسطح گفت از زبان پدر و مادرم بشنوم، برای ھمين وقتی که رسول الله  

:  پدر و مادرم رفتم و به مادرم گفتمۀ به خان] بلی : گفت[ پدر و مادرم بروم، ۀدھی که به خان آيا اجازه می: گفتم] است

دخترکم، بر خود سخت نگير و به اين چيزھا اھميت نده، به خدا سوگند خيلی کم زن : د، گفتگوين  مردم چه می!ای مادر

جا   او سخنان بیۀشود که مورد علاقه و محبوب شوھری باشد که چند زن ديگر ھم دارد و در بار زيبا و پاکيزه يافت می

زنند و اين تھمت  ی میئھا  من چنين حرفۀم در بارآيا مرد. ) پاکيزه و منزه استالله (: سبحان الله: گفتم. و دروغ نگويند

بله، آن شب تا صبح گريه کردم سيلاب سرشک از چشمانم پايان نيافت و خواب : به گوش رسول الله  رسيده است؟ گفت

نزول وحی در اين باره طول کشيد، پيامبر ( پيامبر ۀچون با محاسب. ام شدت گرفت بر ديدگانم راه نداشت، سحرگاه گريه

سامه ُااش که من باشم جويا شد،  ی از خانوادهئ جداۀسامه بن زيد را خواست و نظر آنان را در بارُالی بن ابی طالب و ع

  توست و ما ۀخانواد! ای رسول الله : ت خاندان نبوت از عيب و تھمت، نظر داد و گفتئبه مستوای آگاھی خود از برا

ی بخشيده غير از او زن فراوان ئخدا به تو توانا: لی کرم الله وجھه گفتاما ع. دانيم  او جز خير و خوبی نمیۀ در بار

َرسول الله  بريره را خواست و گفت. گويد  راست می،است، اگر از کنيزک سؤال کنی آيا از عايشه حرکتی ! ای بريره: َِ

من ھرگز عيب و کوتاھی در قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است : ای که تو را به شک و گمان اندازد، گفت ديده

آمد و  رفت و گوسفند می سن و سال است، ھنگام مراقبت از خمير خانواده به خواب می ام، جز اين که او دختر کم او نديده

َابیسپس رسول الله  به منبر رفت و اشاره به کارھای ناروای عبدالله بن . خورد خمير را می ای جماعت :  کرد و گفتُ

. ام به من رسيده است کند در برابر کسی که آزار و اذيت او در رابطه با خانواده  از شما مرا کمک میکداميک! مسلمانان
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ی و ئام جز نيکو و يا اگر من خودم او را به جزای اعمال بدش برسانم ملامت و سرزنشم نکند، به خدا من از خانواده

 سيلاب سرشکم پايان ،تا سحر به سوز و داغ گريستمآن روز تا شب و شب : گويد می) رض(عايشه . ام خير چيزی نديده

نيافت و خواب به ديدگانم راه نداشت پدر و مادرم گمان کردند که شدت گريه جگرم را خواھد شکافت، ھنگامی که پدر و 

  ،ريخت که رسول الله کردم، زنی از انصار اجازه خواست و آمد او نيز با من اشک می مادرم نشسته بودند و من گريه می

:  من وحی نيامد، پيامبر شھادتين را به زبان راند و گفتۀ داخل شد و سلام داد و نشست يک ماه چشم انتظار بود در بار

ی به من رسيده است، اگر پاک و مبرا باشی خدا پاکی و بيگناھی تو را ظاھر خواھد کرد، ئ تو چيزھاهای عايشه در بار

 طلب بخشش کن و توبه نما، زيرا ھرگاه بنده به گناه اعتراف کند و سپس توبه ای از خدا  شدهءو اگر مرتکب گناه و خطا

به : تو از جانب من جواب پيامبر خدا را بگو، گفت: پذيرد، چون سخنان او تمام شد به پدرم گفتم  او را میۀ خدا توب،نمايد

دانم که چه بگويم، پس خودم  ه خدا نمیب: به رسول الله جواب بده، گفت: دانم که چه بگويم، پس به مادرم گفت خدا نمی

قسم به دانای اسرار من مطمئن ھستم آنچه را که ] ام از قرآن شريف بسيار نخوانده[سن و سال ھستم  من دختر کم: گفتم

کنيد، خدا داناست که  ام باور نمی شنيده ايد در نھادتان جا گرفته است و آن را باور کرده ايد، اگر بگويم پاک و منزه

  . آلايش، و درستکارم ف، بیعفي

کنيد من برای  م باور میراگر به کاری اعتراف کنم که خدا داناست من از آن منزه و بيزا: در روايت ديگر آمده است

َخودم و شما مثلی پيدا نمی َفصبر جميل والله المستعان على ما تصفون: بگويم کنم، مگر اين که مانند پدر يوسف َ َُ ِ َِ ََ َ ُ َ َ َْ ُْ ْ ُ ّ َ ٌ ٌ َ) ١٨ (

پس حالم ) ١٨: يوسف(» داريد يار و ياور من است ی و صبر جميل خواھم داشت و خدا در آنچه بيان میئمن شکيبا«

و افتادم، سوگند به دانای راز ھنوز رسول الله  از جای خود دورنشده و يک نفراز لتغيير کرد و به بستر خويش به پھ

حی بر رسول الله  ظاھر شد و سختی و شدت ھميشگی حالت نزول  بيرون نرفته بود که آثار نزول وخانوادهاعضای 

بشارت باد ! ای عايشه:  گفت،وردآوحی بر او ھويدا گشت، ھنگامی که از آن حالت بيرون آمد، اولين سخنی که بر زبان 

  . فاف تو را بيان کردعِـبر تو که خدا پاکی و 

ديگری را سپاس و ستايش تم را نازل کرد ئخدا که برابه جز : برای سپاسگزاری از او برخيز، گفتم: مادرم گفت

ْإن الذين جاؤوا بالإفک عصبة منکم «  آنگاه خدای بزرگ. کنم نمی ُ ِّ ٌ َ َْ ُ ِ ِْ ِ ْ ِ ُ َ َّ َّ   . دھم نازل کردت  را تا آي»ِ

، ۴٧٣۵، ابوداود ٢٧٧٠، مسلم ۶۶٧٩ به کلمات ھمين روايت و ۴٧۵٠ و ۴١٧١ و ٢۶۶١ صحيح است، بخاری 

، ابن حبان ۴٩٣٣ و ۴٠٢٧، ابويعلی ١٩٧ / ۶، احمد ٩٧۴٨، عبدالرزاق ۴۵» عشرة النساء« نسائی در ،٣١٨٠ترمذی 

 افک به صورت ۀ از چند طريق ھمه از عايشه در قص٣٠٢ ٧ و بيھقی ١٣۴ / ٧ و بيھقی ١٣۴ / ٢٣، طبرانی ۴٢١٢

  ).١۵۶۵» احکام القرآن«. طولانی بيان کرده اند

 را  ، دو مرد و يک زن   افکۀ الله صلی الله عليه وسلم در حادث  رسول اند که  کرده وايت ر  و غير وی اسحاق محمد بن 

 دختر  ، حمنه  زن  و آن  ثابت  بن  و حسان  اثاثه  بن  دو مرد مسطح  کردند، آنء اجرا  را برآنان  و حد قذف  زده تازيانه

  . زدند  را نيز تازيانه ابی عبدالله بن:  قولی به.  بود جحش

اولين اين توبيخ   دھد، که  قرار می  و سرزنش  مورد توبيخ  سختی  امر زير، به ٩ را با   زنندگان  تھمت  الله متعال  آن سپس

  :ھا عبارت است از

ٌلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسھم خيرا وقالوا ھذا إفكٌ مبين  َِّ ُ ِ ِ ُ ُ ُْ َِ َِ َُ َ َ ًَ َْ َْ َْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُْ ْ ْ ُْ ُْ َ ُ َ ْ َ﴿١٢﴾ 

به خود قياس (را شنيديد، مردان و زنان مؤمن نسبت به خويش گمان نيک نکردند )  تھمت(که اين چرا ھنگامي 

  )١٢(چرا نگفتيد اين يك دروغ بزرگ و آشكار است؟) نکردند
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  :تشريح لغات واصطلاحات

دروغی بس : إفك مبين. دپيش خود، نسبت به خود، در دل خود، در حق خو: بأنفسھم. آن بھتان را شنيديد: سمعتموه

  .بزرگ و آشکار

پذيرى   پيامبر صلی الله عليه وسلم  و آسيبۀ مبارکه، مسلمانان را به خاطر بدگمانى به ازواج مطھرتالله متعال در اين آي

 ۀچرا وقتى اين افتراء، تھمت وبھتان وقيح به عايش! اى مسلمانان: فرمايد که نموده ومیآنان در برابر شايعات، توبيخ 

ًظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسھم خيرا «صديقه را شنيديد،  َ َْ َ ْ ِ ِ ُ ُِ ِ ُِ ْ َ ُ ٰ ْ ْْ َْ َ ُ َّ  چرا مردان و زنان مؤمن حسن ظن حاصل ننمودند و »َ

  شناختند، به سرعت پذيرفتند؟   گمان نيک نبردند و تھمت در مورد فردى که او را به عفت و پاکى مى

پس واجب اين بود که ھنگام شنيدن اين بھتان . باشد  و گناه میءائت از فحشااصل در مرد و زن مؤمن، سلامت و بر

ٌو قالوا ھذا إفک مبين «: گفتند می ِ ُ ٌ ْ ِ ٰ ٰ ُ ٰ  مادر ما عليهی است که ی واضحئاين دروغی آشکار و افترا: و چرا نگفتند) ١٢(»َ

  . نسبت داده شده است)رض( بی عايشه بی

کردند   می  قياس  خودشان  به  را نسبت  سخن  بودند، اين  را شنيده فکاِ   اھل  سخن مؤمنان   وقتی  بود که  اين شايسته: يعنی

  .  بعيدتر است المؤمنين  از ام  صدور آن ، اولی  طريق بعيد باشد، به  از آنان   عملی  صدور چنين زيرا وقتی

درازى کرده و شايعات  نان در مورد عايشه زبانکند که بعضى از آ تأديب مىالله متعال بدين ترتيب : ابن کثير گفته است

 خود آنان نباشد پس ۀبايست او را با خود مقايسه کنند و چنانچه اين عمل شايس را پخش کردند در حالى که مىبد وقبيح 

ن مردم را در آيا سخنا: به ابو ايوب گفته بود» يوبأابو «زن : اند گفته. باشد  به طريق اولى از آن برى مى»م المؤمنينُا«

  . ّنه و الله: شوى؟ گفت م ايوب خود شما مرتکب چنان عملى مىُاآيا . بله، آن دروغ است: شنوى؟ گفت مورد عايشه مى

  ).٢/۵٩١مختصر ابن کثير .( قسم به خدا عايشه از تو بھتر است: يوب گفتُاابو

:  او گفت  به فکِا  شايعه  پخش  ر ھنگامد) رض (  انصاری ايوب بی ا  زن : روايت شده است کهتدر شأن نزول اين آي

  ای.   است  دروغ  سخن  اما اين شنوم چرا، می:  گفت ايوب گويند؟ ابی  می  چه  عائشهۀ دربار  مردم  که شنوی آيا نمی

  به د، سوگن نه:  گفت ايوب ؟ ام شدی  می  کاری  چنين  مرتکب ، آيا خودت  قرارده  عائشه  جای تو خود رابه!  ايوب ام

 و  ، دروغ  شايعه  اين  که  بدان  پس ،تر است دامن  از تو بھتر و پاک  عائشه  خدا که سوگند به:  گفت ايوب ابی! خدا

   .  نيست  ناروا بيش بھتانی

ُلولا جاءوا عليه بأربعة شھداء فإذ لم يأتوا بالشھداء فأولئك عند الله ھ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َ َ َ َ َُّ ِ ُِ ْ ْ ْ َِ ُ ْ ْ ُ َ َم الكاذبونْ ُ ِ َ ْ ُ ﴿١٣﴾ 

و چون شاھدان را نياوردند، پس خود آنان نزد خدا چھار شاھد  نياوردند؟ ) ھمتتُ(ثبات آن اِبرای ) افتراگران(چرا 

  )١٣.(محکوم به دروغگويی اند

َ لو لا جاؤ عليه بأربعة شھداء «: است  اين  بر آنان   توبيخ دومين َ َ َٰ ُ ِ ِْ َْ ِ َ ََ ُ ٰ ٰ کار بر درستی آن بھتان چھار   گنهزنان  چرا آن تھمت»ْ

  عادل نياوردند؟ که بر صحت آن بھتان شھادت  دھند؟شاھد 

ِفإذ لم يأتوا بالشھداء« ٰ َ َُّ ِ ُ ْ ْ َ ْ ِ ُفأولئک عند الله ھم الکاذبون َ«.اند را نياوردهشاھدان  پس چون »َ ِ ِ ِ ِٰ ْ َ ُ ُ
ّٰ َ َ ْ َ ٰ ُ خود «   وی در حکم: يعنی »َ

اين بيان براى آن که بھتان را شنيده و آن .اند  رسانده  آن  پايه  آخرين  را به  دروغ ھستند که  دروغگويانی:  يعنی»دروغگويانند

  .را در ھمان آغاز انکار و تکذيب نکرد، متضمن توبيخ و سرزنش است

ُولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضت ْ ُْ ْ ْ َْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُّ َ َ ََ َ ََ َ َْ ُّ ُ َ َّ ُ َ ٌم فيه عذاب عظيمْ ِ ِ َِ ٌَ َ ْ ﴿١۴﴾ 

و اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت بر شما نبود، به يقين به خاطر آن تھمت بزرگی که در آن وارد شديد، عذابی 

  )١۴.(رسيد بزرگ به شما می
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ْو لو لا فضل الله عليکم و رح« :فرمايد ی است که می سوم توبيخ مبارکه تدر اين آي ْ َْ َ َْ ُ َ ََ ِ ّٰ َ َُ ٰ ِمته فی الدنيا و الآخرة ْ ِ َِ ْ َ َ َُ ٰ ْ ُّ ُ و اگر «»َ

دچاراشتباه وخطا » ام المؤمنين«که درحادثه  افک نسبت به  بر شما نبود،   در دنيا و آخرت  خدا و رحمتش فضل

ِلمسکم فيما أفضتم فيه «شديد، ِ ِْ ُْ َْ َ َ ٰ ُ َّ شاعه و انى و گا به سبب سخن پر پرداختيد  دخالت  به  در آن  آنچه  سزای  به گمان بی »َ

ٌعذاب عظيم «يعنیبه عذابى سخت و ھولناک   المؤمنين ام  عفت   حريم  به  زنندگان تھمتانتشار داستان افک،  ِ َ ٌَ گرفتار » ٰ

  .شديد که از ھر شدت و سختى بالاتر است مى

 قرار داده است بدين ترتيب خداى متعال اشخاصی  را به شدت مورد عتاب: امام قرطبى در اين مورد فرموده است که

اما به لطف و مرحمت خود آن را در دنيا مستور و پوشيده داشت و در آخرت . پراکنى پرداختند  بھتان به شايعهۀکه دربار

  )١٢/٢٠٣تفسير قرطبى .(اند شود که در پيشگاھش توبه کرده  ى مىئھا رحمتش شامل حال آن

  ادامه دارد

  

  

  
 

   
 


